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  چكيده
دف اين تحقيق، است؛ از اين رو هي آن ساخت هاترين مباحث پياده سازي مديريت دانش، تعيين زيريكي از مهم

اين . دولتي ايران مي باشد ياده سازي مديريت دانش در سازمان هايطراحي الگوي زيرساختي مورد نياز به منظور پ
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براي دستيابي به ابعاد زيرساختي مديريت دانش، رويكرد فني . گيري تصادفي صورت پذيرفتخراسان رضوي نمونه
از . و اجتماعي مبناي عمل واقع گرديد و از پرسشنامه براي جمع آوري داده و آزمون فرضيات تحقيق استفاده شد
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Abstract 
One of the most important issues of knowledge management implementation is determining 
its infrastructures. Thus, the purpose of this research is to design the required infrastructural 
pattern for implementing knowledge management in Iranian state organizations. This article 
has been written based on the findings of a field study in state organizations of Khorasan 
Razavi. The initial research model was built using Delphi Technique. To test the model, 
random sampling from the employees holding university degrees in state organizations of 
Khorasan Razavi province was used. To obtain knowledge management infrastructural 
dimensions, the practical base was technical and social approaches. Questionnaires were 
used to collect data and test the research hypotheses. To analyze research data and examine 
relationship between variables, structural equation model and LISREL software were 
employed. The results indicated that organizational culture with a focus on learning, trust, 
collaborative culture and organizational structure in light of decentralization and 
formalization as well as information technology and employers motivation are the most 
important infrastructures that need attention in implementation of knowledge management. 
 
Keywords: Knowledge management, Infrastructure factors, Organizational culture, 
Organizational structure, IT support, Employees motivation. 

 
  مقدمه

سازمان . ي مختلفي روبرو كرده استچالش هارا با  سازمان هاسريع در دنياي امروز،  تغييرات
ي ايجاد شده در جهت فرصت هاهاي نوين از ي پيشرو به كمك ابزارهاي مديريتي و فناوريها

مديريت . مديريت دانش يكي از اين ابزارهاست. نيل به اهداف سازماني بهره برداري مي نمايند
اين دارايي ناملموس، يا دانش به . هاي نامرئي سازمان استايجاد ارزش از دارايي دانش،  فرايند
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عنوان يك عامل اساسي و منبع حياتي سازمان ها محسوب مي شود و مزيت هاي رقابتي آينده به 
در مديريت دانش جلوه گر خواهد شد و سرمايه هاي فيزيكي و مالي،  سازمان هاشكل توانايي 

به اين نتيجه رسيده اند كه  سازمان هاامروزه . رمايه هاي فكري و ذهني مي دهندجاي خود را به س
توانند از ظرفيت هاي فكري شان در جهت بهبود عملكرد مي با پياده سازي مديريت دانش 

يا عوامل  ساخت هاالبته اجراي اثربخش مديريت دانش مستلزم توجه به زير. نندكسازماني استفاده 
 ،بنابراين. آن مي گردندكاتاليزور دارند و موجب تسهيل و توانمندي  كليدي است كه نقش

هنگام طراحي و اجراي مديريت دانش بايستي از زيرساخت هاي مورد نياز آن اطمينان  سازمان ها
اين زيرساخت ها، عوامل توانمندساز، تسهيل كننده و  )Rastogi, 2000:39-49(حاصل كنند 

  .شوند ده سازي مديريت دانش حياتي تلقي ميهايي هستند كه در پيافعاليت
هاي مديريت دانش بر تحقيقات انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد اولين موج تلاش

 . )Zheng, 2005, PP.2-7( گذاري فناوري اطلاعات به عنوان زيرساخت فني متمركز بوده است پايه
. )Kim,2001, PP.24-27( ازمان استو حمايت فناوري اطلاعات پيش نياز توفيق طرح دانشي در س

فقدان چنين زيرساختي باعث از بين رفتن بخش عظيمي از اطلاعات و دانشي خواهد شد كه 
ديدگاه مبتني بر فناوري اطلاعات بر اين فرض استوار است . تواند از اين طريق كدگذاري شود مي

ها و ن ديدگاه، ارزشوليكن در اي ،كه دانش مجموعه اي از داده هاي قابل كدگذاري است
اين مسئله . ناديده گرفته مي شود ،كه يكي از عناصر تشكيل دهنده دانش است ،باورهاي انساني

باعث شد محققان بعدي به زيرساخت هاي اجتماعي مؤثر بر پياده سازي مديريت دانش توجه 
سان شكل مي دانش از طريق عوامل اجتماعي و ان) زيرساخت اجتماعي(در اين ديدگاه . نمايند
  . اين عوامل شامل فرهنگ، ساختار سازماني و انگيزش نيروي انساني است. گيرند

)  (Davenport et al., 1998در رابطه با فرهنگ سازماني به عنوان يك زيرساخت اجتماعي 
معتقدند سازمان بايستي از هم راستايي پياده سازي مديريت دانش و فرهنگ سازماني اطمينان 

بيان مي كند كه پياده سازي مديريت دانش در  )(Gold et al., 2001 همچنين .حاصل نمايد
صورتي اثربخش است كه فرهنگ سازماني آن را تقويت نمايد و چنين فرهنگي بايستي اعتماد، 

معتقد است كه  )(Fahey, 2002 .همكاري و يادگيري را در بين كاركنان سازمان تشويق نمايد
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چون در اين فرهنگ افراد با هم تعامل داشته و  ،م تلقي مي شودفرهنگ همكاري زيرساخت مه
هاي ديگر فرهنگ سازماني است  اعتماد نيز از جنبه. دانش و ايده خود را به اشتراك مي گذارند

كه بدون وجود درجه بالايي از اعتماد متقابل، افراد در نيات و رفتار همديگر مشكوك بوده و 
بنابراين مديريت دانش با ايجاد رابطه مبتني بر اعتماد بين . هند كردنسبت به تسهيم دانش دريغ خوا

  .افراد در سازمان، تسهيل خواهد شد
يكي ديگر از الزامات پياده سازي مديريت دانش، پرورش فرهنگ يادگيري است كه در آن 

دهد  ازه ميافراد به طور پيوسته در فرايند دانش آفريني سازمان نقش دارند و به كاركنان سازمان اج
  .در خصوص اقدامات سازمان به پرس و جو بپردازند و تشويق به يادگيري شوند

ي سازمان هابرخي مطالعات نشان مي دهد فرهنگ قدرت و نفوذ افراد صاحب قدرت در 
زيرا دانش مرتبط با قدرت است و دستيابي به قدرت . دولتي بر اجراي مديريت دانش تأثير دارد

  .ي مديريت دانش حائز اهميت باشدتواند براي اجرا مي
نقش . هستزيرساخت اجتماعي شامل ابعاد ديگري همانند كاركنان و ساختار سازمان نيز 

 (Davenport et al., 2002)كاركنان در پياده سازي مديريت دانش برجسته است به گونه اي كه 
گيزه در كاركنان به معتقد است، مديريت دانش، مديريت افراد است و دادن پاداش و ايجاد ان

بنابراين . تحريك و تقويت رفتار مثبت در جهت اجراي اثربخشي مديريت دانش منجر خواهد شد
. كارگيري دانش تمركز كننده ب و سيستم هاي انگيزشي بايد به باورهايي همانند خلق، انتقال

دم تمركز و ساختار سازماني با ايجاد يك تعادل بين عين نتايج تحقيقات نشان مي دهد همچن
  . رسميت موجب تسهيل در فرايند پياده سازي مديريت دانش مي شود

مطالعات حاصله در رابطه با ابعاد زيرساختي مديريت دانش نشان مي دهد در اين خصوص 
بنابراين فقدان يك مدل مناسب براي پياده سازي مديريت  ؛نگرش و ديدگاه واحدي وجود ندارد

. همواره يك مسئله مهم تلقي مي شود ،نياز آن تعيين شده باشدكه زيرساخت هاي مورد  ،دانش
هدف اين پژوهش، ارائه يك مدل يكپارچه و تركيبي، شامل عناصر زيرساخت فني و اجتماعي 

سازي  است كه مورد توجه قرار دادن آن از اين جهت حائز اهميت است كه سازمان ها قبل از پياده
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تر و به گونه اي تر، آسانتحقق آن پيدا مي نمايند و سريع مديريت دانش، آمادگي لازم را براي
  .مديريت نماينداثربخش مي توانند آن را 

نظر . با رويكردهاي متفاوت طراحي مي شوند ساخت هامطالعات نشان داده است كه اين زير
بنابراين توجه به رويكرد فني و اجتماعي  ،به اينكه مديريت دانش يك سازه چند بعدي است

در رويكرد اجتماعي به عوامل فرهنگي، ساختاري و . ارآمدي پياده سازي آن را حداكثر مي كندك
انساني و در رويكرد فني به فناوري اطلاعات پرداخته مي شود كه در اين تحقيق مبناي عمل بوده 

  .است
  

  بيان مسئله
يت دادن به دانايي رويكرد دولت در برنامه چهارم توسعه و برنامه چشم انداز بيست ساله، اولو

به كشور نخست منطقه آسيا از  1404محوري و حركت به سمت اقتصاد دانش محور است تا ايران 
تحقق اين آرمان تحولي، مشروط به آن . تمامي ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تبديل شود

ين و اجرا گردد، هاي راهبردي، متناسب با محوريت دانايي تدو است كه الزامات ديده شود و برنامه
اين موضوع در . زيرا برنامه هاي تغيير يا تحول بدون زيرساخت هاي لازم امكان تحقق نمي يابند

دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق به كارگيري (هاي كلي نظام اداري كشور سياست 16بند 
  . استمطرح شده  1389مصوبه فروردين ) اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات

ي لازم را ساخت هابدانند آيا براي پياده سازي مديريت دانش زير سازمان هامهم اين است كه 
فراهم نموده اند يا خير؟ مسئله اين است كه چه عوامل زيرساختي در پياده سازي مديريت دانش 

ري موثرند؟ آيا ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، انگيزش كاركنان و حمايت و پشتيباني فناو
ند؟ دغدغه اين است كه عدم هستاطلاعات زيرساخت مورد نياز براي پياده سازي مديريت دانش 

  .شناسايي زيرساخت ها موجب اجراي ناكارآمد و غير اثربخش مديريت دانش شود
  : از اين رو اهداف اصلي و فرعي اين تحقيق به ترتيب عبارت است از
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پياده سازي مديريت دانش در سازمان هاي هدف اصلي، شناخت عوامل زيرساختي مرتبط با 
دولتي ايران و طراحي مدل و اهداف فرعي شامل، تعيين رابطه بين فرهنگ و ساختار سازماني، 

  .حمايت فناوري اطلاعات، انگيزش كاركنان با پياده سازي مديريت دانش است
  

  مباني نظري
بعدي آن تعريف آن مشكل  و به دليل مفهوم چندبوده مديريت دانش داراي تعاريف متعددي 

توان گفت با توجه به نوع نگاه صاحب نظران اين  مي). Lee & Choi, 2003, PP.179-228(است 
بعضي از اين تعاريف بر فرايندهاي مديريت دانش متمركز . گردند مي تعاريف از يكديگر متمايز 

  .هستند و برخي بر اهداف آن توجه دارند
  . ارائه شده است )1(يف در قالب جدول جا برخي از اين تعار در اين

  
  تعاريف مديريت دانش): 1(جدول 

  تعريف مديريت دانش  نويسنده
اي از فرآيندهاي دانشي نظير كسب، خلق و تسهيم برنامه مديريتي كه مجموعه  )2001(باك 

  .كنددانش را در سازمان مديريت مي
  يد، توليد مجدد، توزيع و كاربرد دانشتحقيق و جستجو پيرامون تول )1998(شاپل و همكارانش 

كارگيري دانش ه اي از فرآيندهاي خلق، حفظ و نگهداري، انتقال و بمجموعه  )1997(نيومن 
  .است

اي از رويكردها و فرآيندهاي مشخص و معين كه براي مديريت كردن مجموعه  )1995(ويگ 
  .شونددانش طراحي مي

ت از مديريت سيستماتيك و آشكار دانش كه با مديريت دانش عبارت اس )2003(اسكريم 
  . فرايندهاي خلق، جمع آوري، سازماندهي، اشاعه و كاربرد دانش پيوند دارد

مديريت دانش، يك فرايند يكپارچه و سيستماتيك در سطح سازمان است كه  )2010(گاندري و همكاران
وسيله افراد و شامل فعاليت اكتساب، خلق، ذخيره، توزيع و بكارگيري دانش به 

  .گروهها براي رسيدن به اهداف سازماني مي باشد
 

در اين نگاه . مديريت دانش با نگاه فرايندي مورد مطالعه واقع شده است ،در اين تحقيق
           كارگيري دانش است ه انتقال و ب ذخيره، فرايند توليد، مديريت دانش شامل چهار

)Newmen, 1999, PP.30-35( .خاب مدل چهار مرحله اي مديريت دانش اين بوده است علت انت
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هاي مديريت دانش تاكيد بر اين چهار فرايند شده است و مي توان استنباط كرد كه كه در اكثر مدل
براساس نظر اكثر محققان و مشاوران، . فرايندهاي اصلي و محوري مديريت دانش محسوب مي شود

طح سازمان است كه موجب بهبود عملكرد سازمان و اجراي مديريت دانش شامل اين مراحل در س
  ).Davenport & Prusak, 1998 ; Malhotra, 2004 ; Zack, 1998( ايجاد مزيت رقابتي مي شود

  

  ي اجتماعي و فني مورد نياز پياده سازي مديريت دانش در سازمان ساخت هازير
  ماعي است نگاه جهاني و امروزه به زيرساخت مديريت دانش نگاهي فني و اجت

)Grundstein, M. & Rosenthal Sarbroux, C, 2005( .جنبه هاي مهمي از قابليت  ساخت هازير
هاي سازماني هستند و اين زيرساخت هاي كليدي براي مديريت دانش، شامل زيرساخت فني، 

                 مي باشد و زيرساخت مرتبط با افراد )Gold et al., 2001, PP.185-214(ساختاري، فرهنگي 
)Pan & Scarbrough, 1998, PP.55-66(. بر  ساخت هاجا به تأثير هر كدام از اين زير كه در اين

  .پياده سازي مديريت دانش مي پردازيم
  

  تأثير فرهنگ سازماني بر پياده سازي مديريت دانش
 ش استفرهنگ سازماني نيز يكي ديگر از متغيرهاي زيرساختي براي پياده سازي مديريت دان

)Gold et al., 2001, PP.185-214 ; Demarest, 1997, PP. 374-384(.  ،ًبايد  سازمان هاطبيعتا
فرهنگ اعتماد باعث مي . يك فرهنگ مناسب براي پياده سازي مديريت دانش پايه گذاري كنند

ده سازي شود روابط و اعتماد متقابل بين اعضاء سازمان افزايش يابد و افراد تمايل بيشتري به پيا
همچنين سازمان ها نياز به يك محيط يا فرهنگ يادگيري مستمر دارند تا . مديريت دانش داشته باشند

به گونه اي ؛ )Nedlela & Toit, 2001, PP.157-165(پياده سازي مديريت دانش موفقيت آميز باشد 
كلات را جستجو در يك فرهنگ يادگيري افراد مش. كه يادگيري در همه سطوح سازمان اتفاق بيفتد

شوند و از طريق ابزارهاي يادگيري همانند آموزش  پياده سازي  مي كنند و تشويق به يادگيري مي
با تقويت . )Swieringa.J & Wierdsma,A; 1992, PP.50-65(مديريت دانش را تقويت مي كنند 

براي ايجاد . كند سازي مديريت دانش افزايش پيدا مي فرهنگ يادگيري ظرفيت سازي براي پياده
يادگيري، تغيير ابتكار و تغيير فرهنگ :ظرفيت يادگيري در سازمان سه مفهوم قابل بررسي است
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)Daneshfard,K, 2004, PP.38-44( . موفق و پايدار خواهند بود كه از  ييسازمان هادرآينده
مچنين ه. )Najafbeygi R, 2004, PP.230-235(و دائماً در حال يادگيري باشند ديگران جلوتر 

فرهنگ (به روابط حمايتي، تشريك مساعي و ايجاد فضاي صميميت و دوستي  نياز سازمان ها
در چنين فرهنگي افراد همديگر را حمايت و كمك . براي تحقق مديريت دانش دارند) همكاري

ه هاي سازماني در اختيار همديگر قرار مي دهند تا بمي كنند و دانش مورد نياز براي انجام فعاليت
  .كارگيري دانش، آسان و زمينه ايجاد ايده ها و روش هاي نوين در سازمان فراهم شود

به فرهنگ قدرت مي تواند پياده سازي مديريت دانش را متاثر  سازمان هاگرايش يا عدم گرايش 
نظام   عده اي از محققان معتقدند وجود. )Davel & Snyman, 2007, PP.18-28(سازد 
  هاي سياسي و نفوذ صاحب منصبان قدرت در به اشتراك گذاشتن مراتبي، خط مشي سلسله

  .)Fytton Rowland et al., 2004, PP. 95-111( موثراست  دولتي در بخش مديريت دانش
  

  تأثير ساختار سازماني بر پياده سازي مديريت دانش
ربخش ادبيات تحقيق نشان مي دهد متغير ساختار سازماني، مانع يا ترغيب كننده اجراي اث

يعني رسميت و تمركز به  ،و دو بعد آن )Gold et al., 2001, PP.185-214(باشد  مديريت مي
                       عنوان متغيرهاي كليدي و زيربنايي آن هستند كه بر پياده سازي مديريت دانش موثرند 

)Menon & Varadarajan, 1992, PP. 53-71; Eppler & Sukouski, 2000, PP.334-341( .
                                    كند  تركيبات مختلف اين دو بعد ساختارهاي سازماني متفاوتي ايجاد مي

)Menon et al., 1992, PP.53-71(.  در بعد رسميت، پياده سازي مديريت دانش، با ميزان قوانين و
  .)Gold et al., 2001, PP.185-214( كاري مرتبط است مقررات رسمي ناظر بر تصميمات و روابط

ه عده اي معتقدند انعطاف پذيري و تاكيد كمتر بر مقررات كاري شكل گيري ايده و انتقال و ب
را توسعه مي دهد و افزايش انعطاف پذيري در ساختار سازماني مي تواند به موفقيت  كارگيري آن

 يبه اعضا پائين رسميت. )Damanpour, 1991, PP.555-590(كمك كند مديريت دانش 
. سازمان اجازه مي دهد كه به منظور پياده سازي مديريت دانش تعامل و ارتباط مناسب برقرار كنند

به عبارتي ساختار سازمان بايد جريان دانش را روان ساخته و اجازه دهد كه دانش تأثير عميقي بر 
ديريت دانش هستند عده اي ديگر معتقد به رسميت زياد براي پياده سازي م. عملكرد داشته باشد
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)Grahm & Pizza, 1996, PP.51-53( .ابهامات را كاهش مي دهد و همكاري و  ،رسمي سازي
چون مي تواند  ساختار  تعاملات  را  شكل  ،تعاون را در ميان كاركنان سازمان بهبود مي بخشد

ي مديريت بنابراين مي توان گفت رسميت با پياده ساز. )Eva M et al., 2009, PP.1-11(دهد  
  .دانش مرتبط است

. در بعد تمركز، پياده سازي مديريت دانش با اختيار تصميم گيري در سازمان مرتبط است
ساختارهاي عدم تمركز، اختيار تصميم گيري را توزيع مي كنند در چنين ساختارهايي ميزان راه 

متمركز بسيار كند و  هاي ارتباطي ساختارهايكانال. حل هاي خلاق به شدت افزايش پيدا مي كند
كه يك ساختار غيرمتمركز محيطي را فراهم مي كند كه كاركنان به  در صورتي. زمان بر است

يكي از ابعاد  ،بنابراين. صورت داوطلبانه در پياده سازي فرايند مديريت دانش مشاركت داشته باشند
  . تسهيل كننده اين فرايند، عدم تمركز است

  
  پياده سازي مديريت دانش تأثير انگيزش كاركنان بر

انگيزش كاركنان متغير ديگري است كه پياده سازي مديريت دانش را تحت تأثير قرار 
يكي از ). Chase, 1997 ; Nedlela & Toit, 2001(ند هستافراد قلب مديريت دانش . دهد مي

هستند  اين كاركنان .)Zack, 1999, PP.45-57(عوامل زيرساختي مديريت دانش تلقي  مي شوند 
بنابراين بايد تمايل و انگيزه براي اين عمل . كار مي گيرنده كه دانش را خلق، ذخيره، انتقال و ب

بنابراين افزايش انگيزه افراد براي تحقق . )Odell & Grayson, 1999, PP.10-15( داشته باشند
  . مديريت دانش حياتي است

  
  تأثير فناوري اطلاعات بر پياده سازي مديريت دانش

. فناوري اطلاعات و حمايت و پشتيباني آن مي تواند با پياده سازي مديريت دانش مرتبط باشد
. اجراي مديريت دانش را تقويت مي كنند... ابزارهايي همانند اينترنت، اينترانت، اكسترانت و 

برداري بهتر از منابع و ايجاد  هدف از توسعه فناوري حل مشكل يا معضل در جامعه و يا بهره
ي سازمان هامديران . )Sarrafizadeh. A, 2007, PP.431-435(رصت براي رشد و برتري استف

پيشرو و دانش محور، فناوري اطلاعات را به عنوان نيروي محركه و عامل كارساز و مؤثر در 
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گيرند و به عبارتي يكي از عوامل موفقيت مديريت پيشرفت و موفقيت مديريت دانش به كار مي
اطلاعات مي تواند نقش  فناوري. )Davenport & Prusak, 1998, PP.5-20( استدانش فناوري 

هاي مديريت دانش بدون حمايت طرحهاي متنوعي در حمايت از مديريت دانش ايفاء كند و 
  . )Kim, 2001, PP.24-27(توانند اثربخش باشند  تكنولوژي اطلاعات نمي

است، ولي  دانش   و ذخيره  انتقال، توزيعكننده در  فناوري اطلاعات يك عامل تسهيل اگرچه
  .)Davenport & Prusak, 1998, PP.5-20(هاي انساني شود  تواند جانشيني براي فعاليت هرگز نمي

  
  پيشينه تحقيق

هايي انجام و عوامل كليدي پياده سازي مديريت دانش پژوهش ساخت هادرباره موضوع زير
تحقيقي با عنوان مدل موفقيت  )(Khalifa et al., 2003. شده است كه به شرح آنها مي پردازيم

ال اصلي اين پژوهش ؤپياده سازي مديريت دانش در دانشگاه سيتي هنگ كنگ انجام دادند كه س
عبارت بود از چه عواملي در موفقيت پياده سازي برنامه هاي مديريت دانش موثرند؟ فرضيات اين 

  :پژوهش عبارت بود از
  .وفقيت مديريت دانش تأثير مستقيم و معني دار داردعوامل سازماني بر م -1
  .تكنولوژي اطلاعات بر موفقيت مديريت دانش تأثير دارد -2

نتيجه تحقيق بيانگر اين مطلب است كه عوامل سازماني همانند فرهنگ سازماني، استراتژي 
  . مديريت دانش و تكنولوژي اطلاعات بر پياده سازي مديريت دانش تأثير دارند

                                            يقي با عنوان زيرساخت هاي اجراي مديريت دانش توسطتحق
Sharma, S. & Wickramasinghe, N. 2002)(  ي بهداشت و سلامت آمريكا انجام سازمان هادر

ياز ي مورد نساخت هاهاي اين مطالعه نشان داد براي پايه گذاري مديريت دانش زير يافته .شد
زيرساخت همكاري، كه سازمان مي تواند با طراحي چارچوب فرهنگ همكاري زمينه : عبارتند از

زيرساخت دارايي انسان، اين زيرساخت مشاركت و تمايل افراد را . پيشرفت دانش را تعيين نمايد
آموزش و  بايد براي افراد انگيزه ايجاد نمايند، پاداش دهند و به سازمان هامورد توجه قرار مي دهد 
هاي خاص افراد زيرساخت دارايي انسان كمك مي كند تا مهارت. بهبود كاركنان بپردازند
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كارگيري ه اين افراد هستند كه مي توانند با داشتن انگيزه و ب .كار گرفته شوده شناسايي و ب
 زيرساخت حافظه. هايشان و استفاده از تجربيات و دانش شان ارزش افزوده ايجاد كنندمهارت
اين زيرساخت اطمينان ايجاد مي كند كه براي هر كسي در هر زماني اطلاعات و دانش  ؛سازماني

. زيرساخت شبكه انتقال دانش، اين عامل با توزيع اطلاعات و دانش مرتبط است. در دسترس باشد
كه شامل سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه براي جمع آوري و تحليل  ،زيرساخت هوش سازماني

  . مي باشدداده ها 
در سازمان هوافضاي مالزي مطالعه اي در زمينه عوامل زيرساختي و كليدي مورد نياز پياده 

. ابزار جمع آوري اطلاعات مصاحبه با مديران ارشد بودكه سازي مديريت دانش صورت پذيرفت 
 متغيرهايي همانند عوامل انساني، حمايت سازماني، پرورش فرهنگ تسهيم دانش، نهادينه سازي

بهترين تجربيات، زيرساخت فناوري اطلاعات، رويه ها و فرايندهاي استاندارد و مشاركت افراد 
  .عوامل كليدي تلقي شدند

صورت گرفت برخي از عوامل زيرساختي  (Kuan, Y.W, 2005) در مطالعه اي كه توسط
مديريت  فرهنگ سازماني حامي :براي پياده سازي مديريت دانش شناسايي گرديد كه عبارتند از

دانش به منظور تشويق همكاري بين كاركنان و ايجاد فرهنگ اعتماد كه از طريق آن فرايند پياده 
يافته ديگر تحقيق اين بود كه پرورش فرهنگ يادگيري و . سازي مديريت دانش تسهيل مي شود

نوآوري به افراد سازمان اجازه مي دهد تا در خصوص اقدامات جاري سازمان به پرس و جو 
ديگر . در اين راستا به طور پيوسته توليد ايده، دانش و ارائه راه حل تشويق مي شود .پردازندب

متغيرهاي كليدي و زيرساختي شامل تكنولوژي اطلاعات، كمك هاي انگيزشي، زيرساخت 
  .ندهستسازماني و فعاليت ها و فرايندهاي مناسب 

Skyrme & Amidon, 1997)(  دانش هفت عامل كليدي را خصوص پياده سازي مديريت در
پيوند مستحكم با الزامات كسب و كار، معماري و چشم انداز : اين عوامل شامل. شناسايي كرده اند

اجباري، رهبري دانش، فرهنگ تسهيم و خلق دانش، يادگيري مستمر، يك زيرساخت تكنولوژي 
مايشي در مقياس همه اين عوامل براي پروژه هاي آز. و فرآيندهاي دانش سازماني مي باشند

با اين حال، اين عوامل براي سازمان هايي كه در جهت رسمي . كوچك اهميت چنداني ندارد
  .دهند ضروري است سازي و مستندسازي دانش، اقداماتي انجام مي
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در خصوص عوامل زيرساختي و كليدي ) (Hung, Y.C et al., 2005 در تحقيقي كه توسط
داروسازي انجام شد يافته هاي تحقيق نشان داد هفت عامل، بكارگيري مديريت دانش در سازمان 

ساختار و استراتژي دانشي، فرهنگ سازماني، زيرساخت سيستم اطلاعاتي، محيط و فرهنگ 
، مشاركت و آموزش كاركنان، گروهييادگيري، تعهد مديريت ارشد، ارزيابي آموزش و كار 

  .ي پياده سازي مديريت دانش محسوب مي شوندساخت هازير
   ي كه توسطدر تحقيق. در كشور ايران در اين زمينه تحقيق اندكي انجام شده است

(Mohammadi Fateh, A et al., 2009)  در مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه
شناسايي عوامل كليدي توفيق سيستم مديريت دانش در دانشكده ها و مراكز «ريزي تحت عنوان 

انجام داده است هفت عامل زيرساختي و اساسي را شناسايي كرده » رانآموزش عالي مديريت ته
ارزيابي و  -3؛ فرهنگ مشاركتي -2 ؛جهت گيري استراتژيك داناي محور -1: است كه عبارتند از

 - 7  ؛الگوگيري -6؛ توسعه منابع انساني -5 ؛زيرساخت سيستم هاي اطلاعاتي -4 ؛انتقال دانش
  .درگيري افراد

در خصوص اثربخشي مديريت دانش در سازمان  (Abtahi & Salavati, 2006)تحقيقي توسط 
هاي دولتي ايران انجام شده است كه يافته هاي محققين با به كارگيري تكنيك دلفي و رويكرد 
پژوهشي اين بوده كه عوامل سازماني شامل فرهنگ دانش آفرين، رهبري دانش، منابع دانش، 

عوامل سياسي، (محور، فرايندهاي دانش محور و عوامل محيطي هاي دانش، ساختار دانش درگاه
  .و شهروندان بر اثربخشي مديريت دانش مؤثر است) فرهنگي، تكنولوژي

  
  الگوي مفهومي تحقيق

له ئيك الگوي مفهومي مبتني بر روابط تئوريك ميان شماري از عواملي است كه در مورد مس
، ضمن نشان دادن متغيرهاي پژوهش رابطه الگوييچنين . پژوهش با اهميت تشخيص داده شده اند

چارچوب نظري يا مدل ). Tabibi, S.J et al., 2009, PP.77-88( آنها را به تصوير مي كشد
مفهومي اين تحقيق داراي متغيرهاي ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، انگيزش كاركنان به عنوان 

) Gold et al., 2001, PP.185-214(,)Lee & Choi, 2003, PP. 179-228( 1زيرساخت اجتماعي
است كه در اين مدل به عنوان متغير مستقل و پياده سازي  2و فناوري اطلاعات زيرساخت فني

  .مديريت دانش به عنوان متغير وابسته فرض شده است
________________________________________________________________ 
1 - Social Infrastructure 
2 - Technical Infrastructure 
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  :مدل مفهومي تحقيق براساس مطالعات انجام شده قبلي به صورت زير ترسيم مي شود
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  1مفهومي مدل: )1(نمودار 

________________________________________________________________ 
1 - Conceptual  Model 

 Organizational Cultureفرهنگ سازماني 
 Collaboration                                همكاري    •
Trustاعتماد                                                          •
Learningيادگيري                                              •
Power-oriented cultureفرهنگ قدرتمدار    •

  Organizational Structureساختار سازماني
 Formalization                     رسميت              •
 Decentralization                      عدم تمركز   •

  Information technologyفناوري اطلاعات 
• IT support 

  متغير وابسته
Dependent Variable 

ش
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  People         كاركنان 
 Motivationانگيزش                                     •

 متغيرهاي مستقل
Independent Variables  
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طراحي مدل با در نظر گرفتن عوامل اجتماعي و فني پياده سازي مديريت دانش را يكپارچه 
كارآمدي مديريت  اند و در مديريت دانش داراي اهميت ي فني و اجتماعيساخت هازير. مي كند

  ). Emery, 1959, PP.199-237(شود  حداكثر مي ساخت هادانش از طريق توجه به اين زير
  

  فرضيات تحقيق
  .كه بر مبناي مدل تدوين شده ، به شرح زير است ،فرضيات تحقيق
بين ساختار سازماني و پياده سازي مديريت دانش در سازمان رابطه معنا دار : 1فرضيه اصلي

  .وجود دارد
  1فرضيات فرعي

  .وجود داردبين رسميت و پياده سازي مديريت دانش در سازمان رابطه معنادار  :1-1
  .بين عدم تمركز و پياده سازي مديريت دانش در سازمان رابطه معنادار وجود دارد :2-1

بين فرهنگ سازماني و پياده سازي مديريت دانش در سازمان رابطه معنادار : 2فرضيه اصلي
  .وجود دارد

  2فرضيات فرعي
  .معنادار وجود دارد بين فرهنگ اعتماد و پياده سازي مديريت دانش در سازمان رابطه :1-2
  .بين فرهنگ همكاري و پياده سازي مديريت دانش در سازمان رابطه معنادار وجود دارد :2-2
  .بين فرهنگ يادگيري و پياده سازي مديريت دانش در سازمان رابطه معنادار وجود دارد :3-2
  .ود داردبين فرهنگ قدرت و پياده سازي مديريت دانش در سازمان رابطه معنادار وج :4-2

بين انگيزش كاركنان و پياده سازي مديريت دانش در سازمان رابطه معنادار وجود  :3فرضيه 
  .دارد

بين حمايت فناوري اطلاعات و پياده سازي مديريت دانش در سازمان رابطه معنادار  :4فرضيه 
  .وجود دارد
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  روش پژوهش
تحقيق . ها، پيمايشي استاين روش از بعد هدف كاربردي است و از نظر گردآوري داده 

پيمايشي به منظور كشف داده ها يا اطلاعاتي به كار برده مي شود كه از طريق آنها مي توان روابط 
اين روش به منظور كشف رابطه مورد استفاده قرار . بين متغيرها را مورد بحث و بررسي قرار داد

تدا از روش دلفي براي اخذ اب ،در اين پژوهش). Delevar. A, 2000, PP.117-119( مي گيرد
  . نظرات خبرگان و متخصصين در خصوص الگو استفاده شد

پس از شكل گيري الگوي اوليه، پژوهشگر بايد الگوي خود را در قالب پرسشنامه اي مطرح 
، بدين منظور براي بهره گيري از در اين تحقيق). Tabibi, S.J, et al., 2009, PP.379-385( سازد

پذيرد  رسشنامه اي طراحي شد و كاربرد روش دلفي با مشاركت افرادي انجام مينظرات خبرگان پ
اين افراد به عنوان پانل دلفي شناخته مي  .كه در موضوع پژوهش داراي دانش و تخصص باشند

نفر اعضاي  20از ميان . ندشدنفر از افراد واجد شرايط به عنوان اعضاي دلفي انتخاب   20. شوند
 18از بين  . نفر كارشناسي ارشد بودند 2تخصصي و  يي مدرك تحصيلي دكترانفر دارا 18پانل 

نفر استاديار  11نفر دانشيار و  5 ،نفر داراي مرتبه علمي استاد 2نفر عضو هيات علمي دانشگاه 
در دور اول فهرستي از متغيرها كه از پژوهش هاي . اجراي دلفي در دو مرحله انجام شد .بودند

  . ه بودند براي اظهارنظر در اختيار خبرگان قرار گرفتپيشين استخراج شد
در اين پژوهش . انجام روش دلفي، پس از اتمام دور دوم و براساس معيار اتفاق نظر پايان يافت

                   براي تعيين اتفاق نظر از معيار ارائه شده از سوي فينك و همكارانش استفاده شد 
)Fink et al., 1984.( پس از . درصد از اعضاي پانل با متغيرهاي تحقيق موافق بودند 50 حداقل

استخراج متغيرها توسط خبرگان تحقيق پرسشنامه اي در دو بخش به منظور آزمون فرضيات تحقيق 
گويه و  48بخش اول براي اندازه گيري عوامل زيرساختي شامل . در جامعه آماري طراحي شد

 7پرسشنامه مزبور براساس مقياس . گويه بود 18امل بخش دوم پياده سازي مديريت دانش ش
  .اي طراحي شد كه بالاترين ميزان موافقت عدد هفت و كمترين ميزان موافقت عدد يك بود درجه

براي اندازه گيري متغير وابسته مديريت دانش از .پرسشنامه بود ،ابزار استفاده شده در اين تحقيق
         و  بهره گرفته شد (Gold et al., 2001, PP. 185-214; Zheng, 2005, PP.135-190)امه پرسشن

                        يادگيري  هاي فرهنگ همكاري و براي اندازه گيري متغيرهاي مستقل از پرسشنامه
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)Hurey & Hult, 1988; Byouggu, C. 2002( ،  فرهنگ اعتماد)Kreitner & Kinichi, 1992(، 
 )Eva M. Pertusa et al., 2009( ساختار سازماني) Diyana C. pheysey, 1998( فرهنگ قدرت

انگيزش  ،)Davel. R, Snyman. M, 2007; Davenport et al., 2002(حمايت فناوري اطلاعات 
سازمان وليكن به منظور تطبيق با  ،استفاده شد )Malhotra Y.Galletta, D. 2004(نيروي انساني 

  .لفي مورد بازنگري قرار گرفتي دولتي ايران توسط اعضاي دها
پرسشنامه تحقيق بر پايه عوامل زيرساختي شناسايي شده در پيشينه پژوهش و ديدگاه صاحب نظران 

. دشبراي سنجش روايي محتوا از نظرات متخصصان و اساتيد دانشگاه استفاده . فراهم گرديد
همچنين از طريق مدل يابي معادلات ساختاري و تحليل عاملي روايي پرسشنامه نيز مورد تحليل و 

  .تأييد قرار گرفت
استفاده شد كه ضريب  spssبراي محاسبه پايايي از روش آلفاي كرونباخ به كمك نرم افزار 

% 93ت دانش و براي پياده سازي مديري% 94پايايي پرسشنامه تحقيق براي عوامل زيرساختي 
  .است )2(جدول جدول روايي و پايايي آن به شرح . برآورد شد

  

سازي  مقادير ضريب آلفاي كرونباخ براي زيرساخت هاي مورد نياز مديريت دانش و پياده): 2(جدول 
  مديريت دانش به تفكيك هر يك از متغيرها

  آلفاي كرونباخ ضريب  تعداد گويه  عنوان  رديف

  94/0  48  ز مديريت دانشمورد نيا ساخت هايزير  
  74/0 5 فرهنگ يادگيري  1
  84/0 7 فرهنگ همكاري  2
  80/0 6 فرهنگ اعتماد  3
  76/0 6 فرهنگ قدرت  4
  79/0 6 رسميت سازماني  5
  84/0 6 عدم تمركز سازماني  6
  /80 6 انگيزش كاركنان سازمان  7
  89/0 6 حمايت و پشتيباني فناوري اطلاعات  8
  93/0  18  ت دانشسازي مديري پياده  
  83/0 6 خلق دانش  1
  80/0 5 ذخيره و نگهداري دانش  2
  85/0 4 انتقال دانش  3
  95/0 3 كارگيري دانشه ب  4
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دولتي  يسازمان هاجامعه آماري اين تحقيق شامل كليه كاركنان با تحصيلات ليسانس و بالاتر 
براساس اطلاعات دريافتي حجم بودند كه  1388در سال  استان خراسان رضويتابع نظام بودجه اي 

نفر داراي تحصيلات ليسانس و  5055نفر بوده كه از اين تعداد،  5951جامعه آماري مجموعاً شامل 
  .ندهستليسانس و بالاتر  نفر داراي تحصيلات فوق 896

 357گيري  و روابط نمونه) آزمون پيش(حجم نمونه مورد مطالعه براساس نتايج طرح پايلوت 
  .آمد كه به صورت تصادفي انتخاب شدندنفر به دست 

 استفاده از با، بانك اطلاعاتآوري، بازبيني، ورود اطلاعات و تشكيل  پس از جمع
تجزيه و تحليل  SPSS 16 و STATISTICA 9.0 ،LISREL 8.54 آماري هاي تخصصيفزارا نرم
  .ها صورت پذيرفت داده

در اين راستا از تحليل . كار گرفته شده براي تجزيه و تحليل داده ها، مدل معادلات ساختاري ب
و بارتلت  KMOبراي اطمينان از اجراي تحليل عاملي، از آزمون . عاملي و تحليل مسير استفاده شد

تحليل عاملي تائيدي (بعد از اطمينان يافتن از صحت مدل هاي اندازه گيري . استفاده به عمل آمد
فرضيه هاي اصلي تحقيق مورد آزمون قرار ) دانشمفاهيم عوامل زيرساختي و پياده سازي مديريت 

رابطه ميان متغيرهاي مستقل و وابسته مورد سنجش واقع گرديد كه در  ،به عبارت ديگر. گرفت
   : ذيل مدل هاي اندازه گيري نشان داده مي شود

  

نتايج اثرات مستقيم و . با توجه به متغيرهاي مدل پژوهش تاثير آنها مورد مطالعه واقع شد
  . نشان داده شده است )3(رمستقيم و اثرات كل در جدول غي
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 بارهاي عاملي تأييدي متغير نهفته بيروني فرهنگ سازماني ):2(نمودار 

 
  بارهاي عاملي تأييدي متغير نهفته بيروني ساختار سازماني): 3(نمودار 
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  بارهاي عاملي تأييدي متغير نهفته بيروني انگيزش كاركنان): 4(نمودار 

 

  
 بارهاي عاملي تأييدي متغير نهفته بيروني فناوري اطلاعات ):5(نمودار 
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  سازي مديريت دانش بارهاي عاملي تأييدي متغير نهفته دروني پياده): 6(نمودار 

  
  محاسبه اثرات مستقيم، غيرمستقيم و اثرات كل در حالت استاندارد شده  :)3( جدول

فناوري انگيزشعدم تمركزرسميتقدرتاعتمادهمكاري يادگيري  متغيرهانوع اثر

0/940/530/880/170/290/370/520/39پياده سازي مديريت دانش
0/710/400/670/130/220/280/400/30خلق دانش
0/510/280/480/090/150/200/280/21ذخيره دانش
0/780/440/730/140/240/310/430/32انتقال دانش

0/680/380/630/120/210/270/370/28بكارگيري دانش 

متغيرهانوع اثر

ت
را
اث

يم
تق
پياده سازي مديريت دانشمس

خلق دانش

ذخيره دانش

انتقال دانش

بكارگيري دانش 

0/21

0/32
0/28

0/28

0/43
0/37

تكنولوژي اطلاعات 

0/39

0/560/350/400/30

0/52 0/46 0/74

0/38
0/33

0/40

0/61
0/53

0/25

ت
را
اث

يم
تق
مس

ير
غ

ت
را
اث

يم
تق
مس

ير
غ

انگيزش كاركنان ساختار سازماني فرهنگ سازماني

  
  



 1390بهار و تابستان  5پژوهش نامه مديريت تحول، سال سوم شماره                                                168

، ساختار )درصد 74(رتيب متغيرهاي فرهنگ سازماني طور كه نتايج نشان مي دهد به ت همان
بر پياده ) درصد 39(و فناوري اطلاعات ) درصد 52(، انگيزش كاركنان )درصد 46(سازماني 

 ،سازي مديريت دانش تاثير مستقيم دارند و همچنين يافته هاي تحقيق نشان داد فرهنگ يادگيري
داراي كمترين اثر مثبت معني دار بر پياده سازي  ،داراي بالاترين ميزان اثر مثبت و رسميت سازماني

  .مديريت دانش بود و متغير فرهنگ قدرت معني دار محسوب نشد
هاي مدل همچون، انواع متغيرهاي در  براي برازش مدل تحليل مسير پژوهش، در ابتدا ويژگي
ه با ب .گرفتمورد شناسايي قرار  …تحليل مسير، آرايش مسيرها، پارامترهاي نيازمند برآورد و

پس از آن . نمايي ماكزيمم به برازش و برآورد پارامترهاي مدل اقدام شد كارگيري روش درست
برآورد، : همچون LISRELهاي در دسترس مدل برازش يافته در  ضمن معرفي و تشريح نتايج گزينه

ظار به تد انهاي تغيير و تغييرات مور ، شاخص  tحل استاندارد شده، نمودار مفهومي، مقادير  راه
  .هاي نيكويي برازش مدل پرداخته شد بررسي و تحليل معيارهاي مناسبت مدل يا شاخص

مدل اوليه  2χحاصل شد و از آماره 51/84مناسبت مدل نهايي برابر با  2χمقدار آماره

گرديد كه دليلي  97/1به درجه آزادي نيز برابر با  2χنسبت آماره. بسيار كمتر بود) 97/148(
ديگر بر برازش مناسب مدل نهايي است و همچنين در حد قابل قبول بودن، جذر برآورد واريانس 

گرديد، دليلي ديگر بر مطلوبيت برازش مدل  057/0نيز كه برابر با  )RMSEA(خطاي تقريب 
  .نهايي است

استودنت براي سنجش  - tآورد پارامترها و مقادير آزمون يعني بر ،جزئيات بيشتر مدل
، LAMBDA-Y ،LAMBDA-X ،BETA ،GAMMA ،ETA هاي داري ضرايب مسير در ماتريس معني

KSI  وPHI هاي پارامتر، انحراف استاندارد و مقادير  به ترتيب جهت تخمينt-  استودنت و نيز
مدل، شامل ) باقيمانده(هاي خطا  يتبراي كم THETA-DELTAو  PSI ،THETA-EPS هاي ماتريس
ها  استودنت مربوط به اين باقيمانده - tهاي واريانس خطا، انحراف استاندارد و مقادير  تخمين

  .مورد بررسي و تحليل قرار گرفت LISRELهاي برونداد  براساس فايل
هاي براساس نتايج، مشاهده شد كه روابط موجود در بخش ساختاري مدل نهايي، مابين متغير

 .استدار  قوياً معني α=/050داري نهفته بيروني و دروني به جزء فرهنگ قدرت در سطح معني
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  : استبه شرح زير  LISRELمدل نهايي بر مبناي خروجي 

  
  برآورد پارامترهاي مدل نهايي اصلاح شده در حالت تخمين استاندارد  ):7(نمودار 

  

  
عنوان يافته اصلي  مبتني بر متغيرهاي مشهود و مكنون به 8و7هاي مدل برازش يافته در نمودار

 را ها توان تمامي ادعاهاي مطرح در بخش فرضيه مي ،اساس آن شمار آمده و بره اين پژوهش ب
  . مورد بررسي و سنجش قرار داد

  
 95براساس نتايج استخراج شده از بخش تحليل مسير معادلات ساختاري، با ضريب اطمينان 

هاي پژوهش،  هاي آماري مرتبط با فرضيه هاي اصلي حاصل از استنباط در خصوص يافته درصد
  :گونه بيان نمود كه توان اين مي

  .دار وجود دارد سازي مديريت دانش رابطه معني بين ساختار سازماني و پياده  - 1
  .دار وجود دارد سازي مديريت دانش رابطه معني بين رسميت و پياده  :1- 1
  .دار وجود دارد سازي مديريت دانش رابطه معني عدم تمركز و پيادهبين : 2- 1
  .دار وجود دارد سازي مديريت دانش رابطه معني بين فرهنگ سازماني و پياده  - 2
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  .دار وجود دارد سازي مديريت دانش رابطه معني بين فرهنگ اعتماد و پياده  :1- 2
  .دار وجود دارد ابطه معنيسازي مديريت دانش ر بين فرهنگ همكاري و پياده : 2- 2
  .دار وجود دارد سازي مديريت دانش رابطه معني بين فرهنگ يادگيري و پياده: 3- 2
  .سازي مديريت دانش رابطه معني دار وجود ندارد بين فرهنگ قدرت و پياده: 4- 2
  .دار وجود دارد سازي مديريت دانش رابطه معني بين انگيزش كاركنان و پياده  - 3
  .دار وجود دارد سازي مديريت دانش رابطه معني ري اطلاعات و پيادهبين فناو - 4
  

  
بخش ساختاري مدل نهايي معادلات ساختاري در حالت تخمين استاندارد مبتني بر متغير  :)8(نمودار 
  مكنون
  

نتايج بخش ساختاري مدل نشان داد ساختار، فرهنگ سازماني، انگيزش كاركنان و حمايت 
البته رابطه بين برخي از  ؛ساخت پياده سازي مديريت دانش مي باشندفناوري اطلاعات زير

متغيرهاي مستقل با پياده سازي مديريت دانش مستقيم و برخي ديگر از اين متغيرها غيرمستقيم 
سازي مديريت  قدرت اين روابط در بين هركدام از متغيرهاي زيرساختي با متغير پيادهو  است
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سازي مديريت دانش در درجه اول از فرهنگ  كه پياده دانش متفاوت بود به گونه اي
سازماني و پس از آن از انگيزش كاركنان، در درجه سوم از ساختار سازماني و نهايتاً از 

  .پذيرد حمايت فناوري اطلاعات تاثير مي
  

  گيري جمع بندي و نتيجه
پس از ي مديريت دانش پيشنهاد و ساخت هادر اين تحقيق ابتدا يك مدل مفهومي زير

تأييد اعتبار مدل اوليه توسط خبرگان، فرضيات تحقيق كه بر مبناي مدل تدوين شده بود در 
مدل تحقيق، بر . مورد آزمون قرار گرفت) مشهد(ي دولتي استان خراسان رضوي سازمان ها

و در ) فناوري اطلاعات(در رويكرد فني و مبناي رويكرد فني و اجتماعي طراحي شد 
. مورد مطالعه قرار گرفت) فرهنگ، ساختار سازماني و انگيزش كاركنان(رويكرد اجتماعي 

ي دولتي ايران با اين رويكرد، كار سازمان هاي مديريت دانش در ساخت هادر زمينه زير
تواند يك نقطه آغازين براي  مدل پيشنهادي تحقيق مي. تحقيقاتي انجام نشده است

هاي  ايران باشد كه در متن ابلاغي سياست ي دولتيسازمان هاسازي مديريت دانش در  پياده
سازي  كه پياده با توجه به اين. بيني شده است ، پيش89كلي نظام اداري كشور در سال 

مديريت دانش داراي ابعاد گسترده و چند بعدي است و تعاملات بين عوامل فرهنگي، 
يت دانش در تواند منجر به توانمندسازي مدير ساختاري، افراد و فناوري اطلاعات مي

يك از اين عوامل  لاش شده است ميزان تغييراتي كه هري دولتي گردد تسازمان ها
  .سازي مديريت دانش دارد مورد بحث قرار گيرد زيرساختي بر پياده

سازي مديريت دانش  نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد بين فرهنگ سازمان و پياده
البته . ي، اعتماد، به عنوان زيرساخت تعيين شدندفرهنگ يادگيري، همكار. رابطه وجود دارد

اي كه در بين انواع فرهنگ  به گونه ؛ها يكسان نبود اهميت هر كدام از اين نوع فرهنگ
دهد كه  اين امر نشان مي. سازماني، فرهنگ يادگيري مهمترين زيرساخت شناخته شد

يك است كه با سازي مديريت دانش يك ضرورت استراتژ فرهنگ يادگيري براي پياده
  .هاي ادبيات تحقيق در اين رابطه همسو مي باشد يافته
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كند و با تأكيد بر ايجاد فرهنگ  اين نوع فرهنگ مسيري براي ايجاد دانش جديد باز مي
دهند و كاركنان  كارگيري دانش را افزايش ميه فعاليت خلق، انتقال و ب سازمان هايادگيري، 

به عبارت ديگر . رايند مديريت دانش داشته باشندتوانند يك نقش فعال در تحقق ف مي
را بر ) اثر كل(كننده و زيرساخت، بيشترين تأثيرگذاري  فرهنگ يادگيري به عنوان تسهيل

كه براساس ضرايب مسير مدل نهايي مي گونه اي به  رند؛سازي مديريت دانش دا متغير پياده
يت دانش ناشي از اين زيرساخت سازي مدير درصد تغييرات پياده 94ن اذعان نمود كه اتو
سازي  سطح فرهنگ يادگيري، پياده يكه با بهبود و ارتقاگفت توان  لذا مي. باشد مي

كارگيري ابزارهاي يادگيري همانند ه بنابراين سازمان ها با ب. گردد مديريت دانش تسهيل مي
جمعي، ايجاد نظام جامع آموزشي، برگزاري همايش ها، طراحي نظام يادگيري فردي و 

كارگيري تكنيك هاي خلاقيت و حل ه ايجاد نظام ارزيابي عملكرد مبتني بر يادگيري و ب
له و پايه گذاري تعهد به يادگيري و رشد شخصي و ايجاد جلسات پرسش و پاسخ ئمس

  .بايستي به تقويت فرهنگ يادگيري بپردازند
سازي  م براي پيادهدهد فرهنگ اعتماد نيز زيرساخت مه هاي تحقيق نشان مي ديگر يافته

 ست؛چند ميزان رابطه براي تمامي ابعاد مديريت دانش يكسان نيهر. باشد ريت دانش ميمدي
اي كه انتقال و خلق دانش از فرهنگ يادگيري و اعتماد نسبت به ساير ابعاد بيشتر  به گونه
سازمان  يپذيرد شايد به اين دليل باشد كه وقتي سطح اعتماد در روابط بين اعضا تأثير مي

نتايج اين تحقيق . هاي جديد دارند بالا باشد افراد تمايل بيشتري به تبادل دانش و ايجاد ايده
هاي داونپورت و پروساك كه معتقدند فرهنگ اعتماد يكي از الزامات مديريت دانش  با يافته

فته تواند از طريق اعتماد دوجانبه باعث خلق دانش شود و يا است و فعاليت مبادله دانش مي
دهد اعتماد دوجانبه موجود در  كه نشان مي (Abram et al., 2003, PP.64-77)هاي 

. كننده حياتي، تأثيرگذار و آشكار مبادله دانش است سازگاري دارد سازمان عامل تسهيل
بنابراين ضروري است سازمان با برگزاري جلسات مستمر بين كاركنان و مديران به منظور 

ه اري و ايجاد جو خودگشودگي به بهبود ايده پردازي و انتقال و بروشن كردن انتظارات ك
كارگيري دانش كمك كند و با تقويت سرمايه اجتماعي، زمينه اعتماد عمومي در سازمان را 
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  .فراهم نمايند
سازي مديريت دانش تلقي  همچنين فرهنگ همكاري ديگر زيرساخت مهم براي پياده

كه نشان داد  (Lee & Choi, 2003, PP.179-228) اين مطلب با نتايج تحقيق. شود مي
فرهنگ همكاري يك زيرساخت مهم براي اجراي مديريت دانش است و ايجاد اين فرهنگ 

                هاي نتيجه يافته. كند همخواني دارد موانع موجود براي انتقال دانش را حذف مي
(Fahey & Prusak, 1998, PP.265-276) سازمان هاكاري در نشان داد فرهنگ هم ،

و مي كند و به درك مشترك كمك كرده سازمان را مشخص  يهاي فردي بين اعضا تفاوت
اي كه بدون يك درك مشترك  شود به گونه باعث تقويت ارتباطات در محيط سازمان مي

هاي اين تحقيق  افتد اين نتيجه با يافته بين افراد سازمان فعاليت خلق دانش خيلي كم اتفاق مي
. باشد نيز تطابق دارد نشان داد فرهنگ همكاري زيرساخت تمامي ابعاد مديريت دانش مي كه

سازي مديريت  تغييرات پياده% 53توان اذعان نمود كه  براساس ضرايب مسير مدل نهايي مي
  . استدانش ناشي از اين زيرساخت 

قي هر چند فرهنگ همكاري يك زيرساخت مهم براي تمامي ابعاد مديريت دانش تل
اي كه بيشترين تأثير اين  به گونه. ستوليكن تأثيرش بر تمامي ابعاد آن يكسان ني ،شود مي

گيريم كه  نتيجه مي. نوع فرهنگ بر انتقال و خلق دانش و كمترين آن بر ذخيره دانش است
هاي  ي دولتي در انتقال و خلق دانش بايد توجه بيشتري به طراحي مكانيزمسازمان ها

تشويق فرهنگ كار گروهي، پرورش و ترويج تفكر مشاركتي و ايجاد  همكاري از طريق
  .فضاي دوستي بين كاركنان داشته و درصدد تقويت آن باشند

نتايج ديگر حاصل از تحقيق نمايانگر اين مطلب است كه فرهنگ قدرت براي 
بنابراين مديران بايد از . ستسازي مديريت دانش از اهميت چنداني برخوردار ني پياده

انحصاري كردن دانش پرهيز كنند و با طراحي و دادن اختيار به كاركنان اجازه دهند 
كاركنان به دانش مورد نياز دسترسي داشته باشند و يافته ديگر تحقيق در رابطه با ساختار 

دو . سازي مديريت دانش رابطه دارد نتايج نشان داد كه ساختار سازماني با پياده. سازماني بود
سازي مديريت دانش تلقي  يعني رسميت و عدم تمركز زيرساخت پياده ،ارويژگي ساخت
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شدند وليكن اين نتيجه براي متغير رسميت ضعيف نشان داده شده كه گوياي اين مطلب 
ي دولتي تأكيد بر پاسخگويي و كنترل دارند و فشار براي سازمان هااست كه هر چند 

 ،شود دهي مي ات و الزامات گزارشپاسخگويي باعث پيروي از تعدادي قوانين و مقرر
هاي كاركنان  مندي از تجارب و ايده وليكن به منظور سازگاري با تغييرات محيطي و بهره

ي دولتي سازمان هاشود كه  بايد به خلاقيت و نوآوري بپردازند كه اين موضوع باعث مي
تار براي خلق، انتقال و بكارگيري دانش از ساختار خشك برخوردار نشوند و ساخ

با توجه به نتايج حاصله، نياز است . پذيري را براي تحقق مديريت دانش فراهم نمايند انعطاف
كه مديران جهت پياده سازي مديريت دانش از ميزان تمركز خود بكاهند و با طراحي نظام 

و مشاركت كاركنان و برقراري نظام بازخورد جامع زمينه لازم براي توليد ايده،  هاپيشنهاد
  .كارگيري آن در سازمان فراهم نماينده ل تجربه و بانتقا

همچنين يافته هاي تحقيق نشان داد كه عدم تمركز و تفويض اختيار به سطوح پايين 
شود آنان  كند و افزايش مشاركت بين كاركنان باعث مي ها را تسهيل مي سازمان گردش ايده

تواند منجر به  يرند كه اين امر ميها قرار گ در معرض تعداد بيشتري از عقايد، تجارب و ايده
همچنين ايجاد مشاركت . كارگيري و انتقال دانش شوده هاي خلاق و نوآور و ب ايجاد ايده

تر گردد و دانش  شود درك تصميمات اخذ شده سهل گيري باعث مي در فرآيند تصميم
  . شودايجاد شده در سازمان از اين طريق منجر به بكارگيري بهتر و كارآمدتر آن مي 

سازي  باشد كه نشان داده است براي پياده همسو مي OECDهاي  نتيجه اين تحقيق با يافته
ي مورد سازمان هادرصد  85مديريت دانش، نقش مديران دولتي بايد تغيير يابد و بيش از 

، ساختار عدم تمركز و توزيع اختيارات به سطوح پايين سازمان و بهبود OECDمطالعه 
ي سازمان هاني از طريق مسطح كردن سلسله مراتب هرمي و انعطاف در هاي انسا قابليت

همچنين . اند بوروكراتيك براي ارتقا و بهبود تسهيم دانش در سطح افقي را ضروري دانسته
ي دولتي در چند سال گذشته به سمت عدم تمركز و اختيار بيشتر و سازمان هادرصد  75

اند و  اخلي براي تسهيم دانش حركت كردههاي د سطوح سلسله مراتب كمتر و خلق شبكه

3بيش از 
در چند سال گذشته براي اجراي مديريت دانش به سمت ساختارهاي  سازمان ها 2



   175                               ...سازي مديريت دانش نياز به منظور پياده طراحي الگوي زيرساختي مورد 

  .اند عدم تمركز گرايش پيدا كرده
سازي  انساني به عنوان يك زيرساخت براي پياده ط با انگيزش نيرويابترايافته ديگر در 

سازي  كننده پياده نتايج حاصل از تحقيق نشان داد اين عامل تسهيل. ش استمديريت دان
البته هر دو نوع انگيزش دروني و بيروني مهم تلقي شدند هر چند است؛ مديريت دانش 

                هاي هاي اين پژوهش با يافته يافته. انگيزش دروني بيشتر مورد تأكيد بود
(Malhotra. Y & Dennis.F, 2004, PP.5-14) آنها ايجاد انگيزش دروني . همخواني دارد

گيريم كه  نتيجه مي. سازي مديريت دانش يك زيرساخت تلقي كردند و بيروني را براي پياده
ي دولتي بايد با ايجاد انگيزش دروني از طريق برنامه ريزي در زمينه تقويت سازمان ها

ظام خودانگيختگي و انگيزش وجدان كاري و حس مسئوليت پذيري اجتماعي و ايجاد ن
بيروني از طريق برقراري نظام پاداش دهي و مشوق هاي مالي و ايجاد نظام ترفيع و ارتقا بر 

كارگيري دانش نقش ه اين اساس براي كاركناني كه در فعاليت خلق، انتقال، ذخيره و ب
  .دارند زيرساخت لازم را فراهم نمايند

ط با حمايت فناوري اطلاعات به ابتراقيق در دست آمده در اين تحه از ديگر نكات ب
البته تأثير اين زيرساخت بر  .كننده شناخته شد عنوان يك زيرساخت است و اين عامل تسهيل

اي كه بيشترين رابطه اين زيرساخت با بعد  به گونه ؛ابعاد مديريت دانش يكسان نبوده است
ي دولتي در فرآيند انتقال بايد از سازمان هادهد  اين امر نشان مي. انتقال دانش بوده است

توانند  ي دولتي ميسازمان هابدين لحاظ . هاي فناوري اطلاعات بيشتر استفاده كنند قابليت
هاي اطلاعاتي يكپارچه كنند و آن  دانش پراكنده خود را از طريق فناوري اطلاعات و سيستم

 سازمان هاو در مرحله بالاتر را در توليد محصولات و ارائه خدمات و فرايندها به كار گيرند 
تواند در ايجاد  فناوري اطلاعات مي. با شهروندان و ذينفعان پيوندهاي اطلاعاتي برقرار كنند

هاي زيادي  فناوري. كنندگي داشته باشد فرايندهاي مديريت دانش نقش حياتي و تسهيل
كارگيري ه ب. كنند سازي مديريت دانش كمك مي براي پياده سازمان هاوجود دارند كه به 
تواند به طور قابل توجهي اثربخشي و كارايي فرايند مديريت دانش را  فناوري مناسب مي

هايي كه به طور يكپارچه به صورت شبكه  در نتيجه اين تحقيق نشان داد فناوري ؛بهبود بخشد
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بدين . قابل استفاده است از ظرفيت بيشتري براي تقويت حوزه مديريت دانش برخوردارند
نيازمندند كه از ابزارهاي فناوري اطلاعات همانند اينترنت، اينترنت،  سازمان هاور منظ

كه زيرساخت ضروري براي  ،اكسترانت، پورتال و طراحي سيستم هاي اطلاعات مديريت
  .بهره گيري نمايند ،پياده سازي مديريت دانش است
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